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طالبی نژاد با «موج نو»
 به هنر و تجربه می آید

مســتند  � شــرق: 
ســاخته  نو»  «موج 
احمــد طالبی نــژاد 
از ۱۸ آبــان در گروه 
هنــر  ســینماهای 
اکــران  تجربــه  و 
 شــد. بــه گــزارش 
گروه  روابط عمومی 
هنر و تجربه، مراسم 

افتتاحیه این فیلم نیز ۱۹ آبان در موزه ســینما برگزار 
شــده اســت. «موج نو» مستندی اســت که احمد 
طالبی نژاد، منتقد ســینمایی که ســال ها در ماهنامه 
فیلم قلم زده اســت، درباره موج نوی سینمای ایران 
در اواخر دهه ۴۰ ســاخته است. در خلاصه داستان 
این مســتند آمده اســت: «اصغــر فرهــادی، پرویز 
شــهبازی و شــهرام مکری به عنوان ادامه دهندگان 
جریان موج نو در ســینمای ایران، به دیدار داریوش 
مهرجویــی، بهمــن فرمــان آرا و کیانــوش عیــاری 
می روند».عوامل این مســتند عبارت اند از: نویســنده 
و کارگــردان: احمــد طالبی نــژاد/ تهیه کننده: احمد 
طالبی نژاد/ محصول: مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی/ فیلم برداران: فرهــاد طالبی نژاد، مرتضی 
خان محمد/ مشــاور کارگردان: هوشــنگ گلمکانی/ 
دستیار کارگردان و برنامه ریز: ناصر طالبی نژاد/ تدوین 
و صداگــذاری: بابک حیــدری/ مدیــر تولید: حنیف 
سروری/ صدابردار: شــاهین پورداداشی/ با حضور: 
داریوش مهرجویی، بهمن فرمان آرا، کیانوش عیاری، 

اصغر فرهادی، پرویز شهبازی و شهرام مکری.

شبی با امانوئل اشمیت
روز شــنبه بیســت و دوم آبان ، برنامه شــبی با  �

امانوئل اشــمیت با حضور شهلا حائری، نویسنده 
و مترجــم و همچنین اشــکان خطیبــی، بازیگر، 
در سلســله برنامه های ادبیــات، ســینماو تئاتر در 
مؤسســه آپ آرت مــان برگــزار می شــود. در این 
نشســت فیلم موسیو ابراهیم، ســاخته «فرانسوا 
دوپرن» نمایش داده می شــود. این فیلم به زبان 
فرانســه و بــا زیرنویس فارســی اســت. امانوئل 
اشمیت (نویســنده، نمایش نامه نویس و فیلسوف 
فرانســوی)، در ایران نویســنده شناخته شــده ای 
اســت و بســیاری از کتاب های او ترجمه شده. از 
موفق ترین ترجمه های اشــمیت، کارهایی اســت 
که از سوی شهلا حائری به فارسی درآمده است. 
شهلا حائری، نویسنده، مترجم، پژوهشگر و استاد 
ادبیات فرانسه و ترجمه، در دانشگاه است. به جز 
جوایــز و تقدیرنامه های آکادمیک و دانشــگاهی، 
رمان ها و ترجمه هایش نیز جوایز بســیاری کسب 
کرده انــد که می تــوان از جایزه پرویــن اعتصامی 
و فرهنگســتان تئاتــر ایــران نام برد. البته شــهلا 
حائری را بیشــتر به عنوان مترجم می شناســند. او 
تاکنون بســیاری از رمان ها، داســتان های کوتاه و 
به خصــوص نمایش نامه های مهم فرانســه را به 

فارسی ترجمه کرده است. 

رونمایی از «خودآموز گیتار»
 پدرام امینی ابیانه

اثــر پدرام  � کتاب «خودآمــوز گیتــار»،  شــرق: 
در  آبــان،   ۲۰ پنجشــنبه  امــروز،  امینی ابیانــه 
فرهنگ سرای ارسباران رونمایی می شود. این کتاب 
که شامل تکنیک ها و قطعات برگزیده ای برای گیتار 
اســت، با نام لذت گیتــار در ۹۴ صفحه با محتوای 
آموزش های مقدماتی، شیوه دست گرفتن ساز و نت 
قطعاتی نام آشنا در موسیقی برای گیتار تألیف شده 
اســت. پدرام امینی ابیانه از شش سالگی فرا گیری 
موســیقی را نزد اســتاد حســن کامکار آغــاز کرد. 
آهنگ ســازی را نزد مجتبی میرزاده و علی برلیانی 
آموخــت. گیتار را نزد «رامون واســکوز»، «علیرضا 
تفقــدی»، «پاکو پنیا» و «خــوان مارتین» فراگرفت 
و اولین رســیتال گیتار خود را در ســال ۱۳۷۱ برای 
کمــک به قربانیــان جنگ بوســنی وهرزگوین اجرا 
کرد و در ادامه فعالیت های موســیقی خود بالغ بر 
۵۰۰ سئانس کنسرت در فرهنگ سرا ها و سالن های 
مختلــف در داخل و خارج از کشــور برگــزار کرد. 
آلبوم «آتش ۱ و ۲» را بــا هم نوازی ناصر رحیمی، 
بابــک ریاحی، هومن غفاری، همایون نصیری، امید 
خوش چهره و ســعید برادران منتشر کرد که هنوز، 
همه روزه قطعات آن از صداوسیما پخش می شود. 
در زمســتان ۱۳۹۲ آلبوم «آتش ۳» از ســوی آوای 
باربد منتشــر شد که بسیار ســریع جای خود را در 
رسانه ها باز کرد و محبوب شد. وی بالغ بر ۵۰۰ تِرک 
ترانه، آهنگ و ویدئوکلیپ برای خوانندگان مختلف 
ساخته اســت. ورود به این برنامه برای عموم آزاد 
اســت و علاقه مندان برای کســب اطلاعات بیشتر 
می تواننــد به فرهنگ ســرای ارســباران به آدرس 
خیابان شــریعتی، بالاتر از پل ســیدخندان، خیابان 
جلفــا مراجعه یا بــا تلفن هــای ۲۲۸۷۲۸۱۸-۲۰ 

تماس حاصل کنند. 

زیرآسمان فیروزه اى

سال های عزلت در گلخانه

سال هاســت گفته می شــود مهم ترین مشــکل  �
ســینمای ایــران فیلم نامه اســت و بــرای علاج آن 
کارگاه ها تأســیس کردند و از آن میان فیلم نامه هایی 
را هم برکشیدند و ساختند؛ اما گویا آن علاج کار نبود 
چون مشکل مزمن فیلم نامه همچنان به قوت خود 
باقی است و بازار آن هم کماکان داغ، اما نه به داغی 
ســال های دهه ۶۰. در آن سال ها وضع چگونه بود؟ 
فیلم نامــه چه روندی طی می کــرد؟ و چرا بازار آن 
داغ بود؟ در آن ســال ها فیلم نامه ها باید از تصویب 
شــورای فیلم نامه ای می گذشــتند که پشت درهای 
بسته تشکیل می شــد. شورایی متشکل از افرادی که 
هرگــز به صراحت معرفی نمی شــدند. هرچند بازار 
حــدس و گمان داغ بــود و از اینجا و آنجا می شــد 
فهمید که کیستند. برای بازخوانی تحولات آن دوران 
باید به کمي پیش تر بازگشــت؛ به سال های نخستین 
انقــلاب. به آن زمان کــه «وزارت فرهنگ و هنر» در 
«وزارت اطلاعات و جهانگردی» ادغام شد و نامی را 
که «ناصــر میناچی» وزیر انقلابی دولت موقت برای 
وزارتخانه خود یعنی «وزارت اطلاعات و جهانگردی» 
برگزیده بــود، بر خود دید. او نــام وزارتخانه خود را 
به  دلیل تعلق خاطر به «حســینیه ارشــاد»، «وزارت 
ارشاد» گذاشت و با ادغام دو وزارتخانه، نام «ارشاد» 
روی آن ماند و بعدها «اســلامی» هم به آن اضافه 
شــد؛ اما پیش تر از آن، در شــرایطی که هنوز وزارت 
فرهنــگ و هنر در «بهارســتان» به کار خــود ادامه 
می داد، نخســتین وزیر روحانی پا به آنجا گذاشت تا 
این چنین تحــولات حتی در شــکل نمادین هم آغاز 
شده باشــد. «عبدالمجید معادیخواه» به  عنوان وزیر 
فرهنــگ و هنر چندان دوام نیــاورد. در زمان وزارت 
او فیلم جنجالی «برزخی ها» ســاخته و اکران شــد. 
فیلمی که اغلب ستارگان مشهور پیش ازانقلاب را در 
خود داشت. کارگردان فیلم «ایرج قادری» بود که در 
نزد انقلابیون متدین، فرد موجهی نبود. او براســاس 
فیلم نامه ای از «ســعید مطلبی» فیلمی را ســاخته 
بود تا در آن ماجرایی انقلابی را روایت کند! ماجرای 
گریختــن گروهی از زندان رژیم شــاه! بازیگران فیلم 
چهره های برجسته سینمای سال های پیش ازانقلاب 
بودند. «محمدعلی فردیــن»، «ناصرملک مطیعی»، 
«ســعید راد»، «محمدعلــی کشــاورز» و البته خود 
«ایرج قادری». فیلم با اعتراض گروهی تندرو از پرده 
به زیر کشــیده شــد و چندی بعد هــم وزیر ناچار به 
ترک ســاختمان وزارتخانه شد. شــاید نخستین زنگ 
خطر سینما در همان زمان به صدا درآمد؛ زنگی که 
می گفت ســینمای انقلاب اگر می خواهد برای خود 
هویتی دست وپا کند باید فیلم نامه نویس تربیت کند. 
آیا صدای آن زنگ شنیده شد؟ به نظر که چنین نبود. 
چون ســال ها پس از «برزخی ها» ســینمای ایران با 
چالش جدی فیلم نامه روبه رو بود؛ چالشــی که کام 
بسیاری از مسئولان فرهنگی، به ویژه سینمایی را تلخ 
می کرد. تا اینکه بالاخره بنیاد سینمایی فارابی دست 
به کار شد و شورای تصویب فیلم نامه را تأسیس کرد. 
شــورایی که عضوی روحانی را هم در خود داشت. 
هرچند که همه اعضا از چهره های مذهبی - انقلابی 
بودند؛ در آن سال ها روال این گونه بود که فیلم نامه ها 
در دفتر محقری در ساختمان قدیمی وزارت فرهنگ 
و هنر که حالا به ابتکار ناصر میناچی وزارت ارشــاد 
خوانده می شــد، از ســوی فردی به نام «ذوالمجد» 
ثبت نام می شد تا وارد چرخه بازخوانی شود. چندی 
بعد با مراجعه به همان دفتر نتیجه اعلام می شــد. 
نتیجه عمدتا قابــل پیش بینی بود. افرادی که خارج 
از حلقه ای خــاص به آن دفتر مراجعــه می کردند 
عمدتا با یک پاســخ روبه رو می شدند؛ «رد» و آنهایی 
که شانس «قبولی» داشتند مثل برندگان خوشبخت 
لاتاری می توانستند جشن بگیرند. همین رانت سبب 
شــده بود تا فیلم نامه تصویب شده ارزش افزوده ای 
فراتر از آنچه مستحقش بود پیدا کند. فیلم نامه هایی 
عمدتا پالایش شده که از هرگونه درامی تهی بودند. 
چون درام در آن سال ها معنا نداشت. آنچه مهم بود 
«پیام» بود. فیلم نامه هــا باید حاوی پیام می بودند و 

پیام ها عمدتا اخلاقی بود. 
«عشــق» ممنوع بــود و ســخن از آن، جایی در 
فیلم نامه هــا نداشــت؛ چنانکــه دیگــر مفاهیم که 
بایــد همــه بازنگری می شــدند. شــورای فیلم نامه 
نمی توانســت به همه اعتماد کند؛ چنانکه دستگاه 
سینمایی کشور هم نمی توانست به نیروهای بازمانده 
از سینمای پیش ازانقلاب اعتماد کند. بنیاد سینمایی 
فارابی تأســیس شــده بود تا این نقیصــه را جبران 
کند. ازهمین رو به  دنبال نســل تازه ای از سینماگران 
می گشــتند تا آن خلأ را پر کنند؛ خلأ سینمای انقلاب. 
اما برای پیدایش این ســینما نیــاز به فیلم نامه بود و 
فیلم نامه ها همه یا خانوادگی بودند یا عرفانی؛ البته 
ســینمای انقلابی که جای خود داشــت. فیلم هایی 
نظیــر «خانه عنکبوت» یا «زنده بــاد، مرده باد...»؛ اما 
ایــن دوران در حال سپری شــدن بود و ســینما هنوز 
نتوانســته بود از چنبره ای که در آن گرفتار آمده بود 
رهایی یابــد. چنبره بی موضوعی! دهــه ۶۰ با همه 
مراقبت ها در عرصه فیلم نامه به دهه ۷۰ می رســید 
بی آنکه آن گروه در شورای فیلم نامه توانسته باشند 
گام مهمی در برطرف کردن دلواپســی بزرگ خود و 
مسئولان بردارند و آن مشــکل به قوت خود ماند تا 
سال های پس از دوم خرداد ۷۶، سال هایی که بنا بود 

موج نویی در سینما پدید آورد. 

از فرط بى خوابى
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هالیوودی ها که روزهای پرتب وتابی را پشت ســر 
گذاشــتند و مثل دیگر مردم آمریکا چشم به صفحه 
تلویزیون و انتشــار اخبار دوختــه بودند، به انتخاب 
ترامپ به عنوان رئیس جمهوری واکنش نشان دادند. 
به گزارش مهر به نقل از ورایتی، واکنش چهره های 
مشــهور هالیوود به انتخاب ترامپ که با سخنرانی 
پیروزی ترامپ آغاز شــد، نشــان دهنده این است که 
یک شوک بزرگ به این گروه وارد شده است. شماری 
از واکنش ها را در زیر می خوانید: «جود آپاتو» نوشته 
است: بعد از اوبامای عالی حالا وحشتناک است که 
بخواهی ببینی یک چنین خانواده وحشتناکی در کاخ 
سفید مستقر شوند. شبیه فیلم جان واترز است. سارا 
ســیلورمن نقل قولی از «آن فرانک» را آورده است: 
برخلاف همه چیز، هنوز فکر می کنم شاید قلب مردم 
خوب باشــد. جاشــوا مالینا که امیدوار بود هیلاری 
کلینتون اولین زن رئیس جمهور آمریکا باشد، نوشت: 
این نشــان دهنده یک نبرد زن ســتیزانه، نژادپرستانه 

و خودشــیفته اســت. جوردن پله نوشــته اســت: 
نمی توانم باور کنم ترامپ در این کشور به دنیا آمده 
باشــد. کریس اوانز، بازیگر فیلــم «کاپیتان آمریکا»، 
هم نوشــت: این شبی شــرم آور برای آمریکاست. ما 
اجــازه دادیم تا یک دلال نفرت انگیــز رهبر ملت ما 
شــود. اجازه دادیم یک قلدر ما را هدایت کند. ویران 
شده ام. «شر»، خواننده مشهور، نوشته است: چطور 
گذاشــتیم او تا اینجــا پیش برود؟ او بایــد در زندان 
باشــد و کلیدش را دور بیندازیم. مایکل مور نوشــته 
اســت: به هرحال این هم تمام می شــود. این جایی 
است که از آن دوباره شــروع می کنیم. آریانا گرانده، 
خواننــده، نیز نوشــت: این نهایت وحشــت اســت. 
ویل ودون نوشــت: آمریکا، ما زیادی با نژادپرســتی، 
زن ستیزی و تعصب احساس راحتی می کنیم. عمیقا 
از ملتمان ناامید شــدم. کریســتن بل نوشــت: مهم 
نیست چه کســی برنده شده، خواهش من این است 

که دوباره با هم متحد و دوست باشیم. 

خبرگزاری مهر گزارش کرده ســازمان اوج در 
حال رایزنی با مل گیبســون برای بــازی در فیلم 
سینمایی «آخرین پرواز کرکس» است. به گزارش 
این خبرگزاری، از حدود دو سال پیش سازمان اوج 
در ســکوت خبری مشغول رایزنی با مل گیبسون، 
کارگــردان و بازیگــر هالیوودی، بــرای حضور در 
فیلم ســینمایی «آخرین پرواز کرکس» با موضوع 
عبدالمالک ریگی، از تروریســت های منطقه شرق 
ایران کــه به مبارزه مســلحانه علیــه جمهوری 
اســلامی می پرداخت، بود تــا اینکه در هفته های 
گذشــته خبرهایــی در یکی از رســانه های ایرانی 
منتشر شد که مدعی شده بود گیبسون برای بازی 
در یک فیلم ســینمایی میهمان سازمان رسانه ای 

هنری اوج در ایران بوده است.
روابط عمومی ســازمان اوج بلافاصله حضور 
مــل گیبســون در ایــران را تکذیب کــرد و حال 
اطلاعات خبرنگار مهر حاکی از این امر اســت که 

سازمان اوج فیلم نامه «آخرین پرواز کرکس» را با 
محوریت عبدالمالک ریگی که حسین بهزاد آن را 
نوشته، برای مل گیبسون فرستاده تا آن را مطالعه 
کند و در نظر داشــته است که او نقش یک ژنرال 

آمریکایی را در این اثر ایفا کند. 
طبق اطلاعات مهر، در آن زمان ســازمان اوج 
هزینه اسکان شــش ماهه یکی از همکاران الیور 
اســتون در تهران را تأمین کرده تا او به بازنویسی 
فیلم نامه بپردازد و این فیلم نامه ازســوي یکی از 

همکاران الیور استون بازنویسی شده است. 
به نظر می رســد این پروژه به دلیل هزینه های 
بالایی که دارد، فعلا مســکوت مانده اســت و در 
صورت آماده شدن شرایط، می توان اخبار جدیدی 
درباره آن شنید، اما مل گیبسون حضور در این اثر 
در نقش یک ژنرال آمریکایی را به صورت تلویحی 
پذیرفته، هرچند مذاکرات نهایی در این باره صورت 

نگرفته است. 

واکنش هالیوودی ها به انتخاب ترامپ
قلدر حاکم شد

سازمان «اوج» در حال رایزنی با کارگردان و بازیگر هالیوودی
مل گیبسون، عبدالمالک ریگى مى شود؟

بهناز شــیربانی: ابراهیم فــروزش، ازجمله کارگردان هایی اســت که فعالیت 
هنــری اش را از کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانــان آغاز کرد؛ دقیقا در 
همــان دوران طلایی حضور کارگردان های صاحب اندیشــه. در آن ســال ها، 
فیلم هایی راهی جشنواره های جهانی و سینمای ایران شدند که از ماندگار ترین 
آثار کارگردان هایشان محسوب می شود، «کلید» از جمله آثار فروزش است که 
با قصه ای از عباس کیارســتمی مقابل دوربین رفت و از ماندگار ترین فیلم های 
کارنامه کاری او است و البته فیلم هایی دیگری که توانست فروزش را به عنوان 
کارگردانی صاحب سبک در این حوزه معرفی کند. با فروزش درباره حال وهوای 

این روزهای سینمای کودک گفت وگو کردیم. 
  بعد از گذشــت ســال ها از ســاخت فیلم هایی مانند «خانه دوست  �

کجاست»، «دونده» یا «باشو غریبه ای کوچک»، بسیاری از منتقدان از این 
فیلم ها به عنوان بهترین آثار تاریخ ســینمای کــودک در ایران یاد می کنند، 
اما به مرور ســینمای کودک تعاریف متعددی پیدا کرد و شاید درحال حاضر 
به سختی می شود از حیات سینمای کودک صحبت کرد. فکر می کنید به چه 

دلیل در این سال ها تعریف سینمای کودک دچار تغییر شد؟ 
صحبت از سینمای کودک خیلی نیازمند تخصص نیست و نیاز نیست حتما 
مدارجی طی شــود تا فردی در زمینه ســینمای کودک صاحب تخصص شود، 
ســاخت فیلم برای کودکان یا فهمیدن حال وهوای ســینمای کودکانه نیاز به 
تجربه دارد. شرایط ساخت فیلم کودک مثل ساخت فیلم برای بزرگسال است، 
اما طبعا وقتی با بچه ها کار می کنیم باید بسیاری از چیزها را با شرایط آنها وفق 
دهیم. ساخت فیلم کودک نیز شرایط خاص خودش را طلب می کند. بسیاری 
از کارگردان های ســینما تلاش کردند در زمینه سینمای کودک کارهایی انجام 
دهند. درباره این سؤال که به چه دلیل بسیاری از منتقدان ما هنوز هم فیلم های 
مطرح ســالیان گذشته سینمای ایران را که مرتبط با کودکان بوده بهترین فیلم 
در این حوزه می دانند، باید بگویم که با نگاهی به سال های اخیر و فیلم هایی که 
برای کودک و نوجوان ســاخته شده است می توان پاسخ این پرسش را گرفت، 
اینکه حقیقتا چه فیلم هایی برای کودک ســاخته شــده که به وجوه انســانی 
بپــردازد و کودک را به عنوان مخاطب اصلــی در نظر بگیرد؟ آن قدر تعداد این 
فیلم ها انگشت شمار است که منتقدان نیز به ناچار به سراغ فیلم هایی می روند 
که هم به لحاظ کمّی و هم کیفی در ســینمای ما می تواند در حیطه کار کودک 
دسته بندی شود و منتقد نیز حق دارد نگاه مثبتی به این حوزه نداشته باشد و باز 
به گذشته ها رجوع کند. باید نگاه منتقدان را پذیرا باشیم و انتظار نداشته باشیم 
به سینمای کودکی که در سال های اخیر به این عنوان فعالیت کرده است نگاه 
مثبتی داشته باشد. بارها درباره این موضوع در تمام دنیا صحبت شده که بهتر 
است فیلم برای کودکان یا درباره کودکان ساخته شود؟ که به نظر من دو مقوله 
جدا از یکدیگر است، اما در جایی این مرزبندی ها به هم می ریزد و سینمایی که 
تصور می کنیم مخصوص کودکان است، مخاطب بزرگسال را نیز درگیر می کند. 

  تعریف سینمای کودک از نگاه شما چیست؟  �
ســینمای کودک می تواند عرصه ای باشــد که بسیاری از مسائل آموزشی و 

تربیتی در آن مطرح شود و کودک در آن نقش اصلی را ایفا  کند. 
  بسیاری جذاب نبودن سینمای کودک در سال های اخیر را دلیل ضعف  �

این سینما عنوان می کنند و برخی دیگر هم حمایت نکردن مدیران فرهنگی 
را مشکل اصلی سینمای کودک می دانند، نظر شما چیست؟ 

سینمای کودک در این ســال ها دچار ضعف شده است، بخش خصوصی 
عملا رویکرد مناســبی بــه این حوزه ندارد و می توان بــه آنها حق داد، چراکه 
باید به فکر بازگشــت سرمایه اش باشد و بتواند ســود لازم را از اکران فیلمش 
ببرد. درصورتی که عملا خلاف این موضوع اتفاق می افتد، طبعا در این شرایط 
سینما دارها نیز حاضر به چنین ریسکی نیستند که سالن هایشان در زمان اکران 
فیلم با حداقل جمعیت روبه رو شــود و زمانی که بخش دولتی نیز حمایتش 
را از ایــن حوزه کم رنگ تر می کند، خودبه خود همه چیز دســت به دســت هم 
می دهد تا این حوزه به فراموشــی ســپرده شــود. تمام این شرایط در سینمای 
ایران باعث شد تا نتوانیم خوراک خوبی برای مخاطب بی شمار سینمای کودک 
فراهم کرده آن طور که باید و شــاید در این مســیر پیشــرفت کنیم و چه بسا در 

محاق فراموشی به سر می بریم. 
  آمارهای متفاوتی از ســاخت فیلم کودک در ســال های اخیر شــنیده  �

می شود و ظاهرا تعداد زیادی از فیلم های کودک از سوی فارابی تولید شده 
که تعداد اندکی از آنها به اکران رسیده اند، از این آمارها خبر دارید؟ 

اطلاعی ندارم، به هرحال شــورایی در فارابی وجود دارد که فیلم نامه هایی 
تصویب می کند و برنامه ریزی هایی برای ساخت فیلم دارد. 

  به نظر شما آیا انگیزه ای برای نسل جوان فیلم ساز ما برای ورود به این  �
حوزه وجود دارد؟ 

اگر بخواهیم به گذشــته رجوع و این دو دوره را با هم مقایسه کنیم، کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان پایه گذار ســاخت فیلم های کودک بود و 

کانون به منظــور فعالیت برای کودکان در همه حوزه هــا به وجود آمد و این 
تلاش در این ســال ها ادامه داشته اســت، اما باید پذیرفت که کانون، سرمایه 
اندکی برای تولید در اختیار دارد. در گذشــته کارگردان هایی در کانون پرورش 
فکــری کودکان و نوجوانان فعالیت می کردند که به معنی واقعی تشــنه کار 
بــرای کودکان بودند و بســیاری از این فیلم ها آن قدر درخشــان بودند که در 
بســیاری از جشــنواره های جهانی مورد توجه قرار گرفتند، فارغ از اینکه برای 
کودکان یا درباره کودکان ساخته شده اند. بی راه نیست اگر بگویم سینمای ایران 
به واســطه همین فیلم ها در دنیا شناخته شــد، هنوز هم فیلم سازان جوان و 
مســتعدی آماده ورود به این عرصه هســتند و می توانند فیلم های خوبی در 
این زمینه تولید کنند؛ اما دراین میان باید از آنها حمایت شــود. بخش دولتی یا 
هر مرجع دیگری که صلاحیت سرمایه گذاری در این بخش را دارد، نیاز است 
تا اقدامی انجام دهد. اگر قرار اســت به کودکان آموزش هایی داده شود، ابزار 
ســینما بســیار قدرتمند عمل می کند و می توان مخاطب را با سینمای کودک 
آشــتی داد. در سال های اخیر تحول بســیاری در حوزه تکنولوژی داشته ایم و 
متریال بیشتری نسبت به گذشته در دسترس است و باید توانایی مان را در این 
حوزه محک بزنیم که با پیشــرفت تکنولوژی چطور می توان حرف تازه ای در 

سینمای کودک داشت. 
  قصد ندارید کار تازه ای در حوزه سینمای کودک بسازید؟  �

ســینمای کودک نیز مثل سینمای بزرگسال نیازمند گذراندن مراحلی برای 
رسیدن به ساخت فیلم است. موضوع سرمایه گذاری در سینمای ایران اتفاقی 
اســت که بسیار گسترده و پیچیده اســت. گاهی با سرمایه گذاری در یک فیلم 
آن قدر سود بالایی نصیب تهیه کننده یا سرمایه گذار می شود که به سرعت فیلم 
بعدی را می سازد و گاهی می بینیم فیلم های درخور توجهی مثلا در سینمایی 
مثل هنر و تجربه ساخته و اکران می شود که توجه چندانی به آن نمی شود که 

باید شرایط برای ساخت فیلم فراهم شود. 
  شــما فیلم های بسیاری در حوزه کودک ســاخته اید که جزء فیلم های  �

موفق این حوزه است. بعد از گذشت این سال ها به نظر شما خواسته کودک 
از فیلمی که برای او ساخته می شود، چیست؟ 

نمی توان به ســینمای کودک فقط به صرف سرگرمی و شادی بچه ها نگاه 
کرد و نگاه آموزشی در فیلم ها از نکاتی است که به نظر من باید رعایت شود. 
این مســئولیت بزرگ به عهده شورایی اســت که درباره فیلم نامه های کودک 

تصمیم می گیرد و باید این نکات را در ساخت آثار سینمای کودک لحاظ کند.
  اما برایند آنچه در این شورا تصویب شده است، ظاهرا تا به اینجا خیلی  �

موفق نبوده... .
به هرحال باید زمانی سپری شود و فیلم هایی ساخته شود که نشان بدهد 
دســتاوردهای این شورا چه بوده. برایند چند فیلم نشان می دهد حضورش تا 

چه حد در جریان سینمای کودک تأثیرگذار بوده است. 

گفت وگو با ابراهیم فروزش در باره نگاه منتقدان به فیلم کودک

سینمای کودک فقط سرگرمی نیست

رضا آشــفته: یوجینو باربا، کارگردان نامــی جهان، قرار 
اســت بهمن ماه ۹۵ در تهران نمایــش «درخت» را به 
مدت پنج شــب اجرا کند. او در حاشــیه ایــن برنامه نیز 
یک کارگاه آموزشــی برگزار می کند. ایــن خبر را مهدی 
شــفیعی، مدیرکل هنرهای نمایشــی، داده اســت. این 
اتفاق می توانــد مثل هر حضور تأثیرگــذار دیگری برای 
تئاتر ایران نویدبخش باشد؛ چنانچه سال گذشته حضور 
نمایش «هملت»، به نویســندگی «ویلیام شکســپیر» و 
کارگردانی «توماس اوســتر مایر» از کشــور آلمان، خبر 
خوشایندی برای تئاتر ایران بود. مهدی شفیعی که اخیرا 
برای برگزاری نمایشگاهی از زهرا صبری و چند ملاقات 
تئاتری به اسپانیا ســفر کرده، با حضور در غرفه ایسنا در 
نمایشــگاه مطبوعات درباره جزئیات حضــور یک گروه 
سرشناس تئاتری در ایران گفت: من از ابتدای مسئولیتم 
در این اداره کل، برنامه ریزی هایی را در حوزه بین الملل با 
هدف بهره گیری از افراد شاخص تئاتر جهان، چه به لحاظ 
مباحث آموزشی و چه سخنرانی انجام دادم و اهتمام ما 
این بود که این روابط قطعی شود تا هم اجرا و هم حضور 
گروه های خارجی محقق شــود کــه برگزاری هفته تئاتر 
لهستان و نشســت مدیران هنرهای نمایشی کشورهای 
غرب آسیا در همان راستا انجام شد. او گفت: در راستای 
همان برنامه ریزی هایی که داشتیم، از حدود یک سال ونیم 
قبل پیگیر حضور یوجینــو باربا بودیم که حضور او برای 
اجرای یک نمایش و برگزاری ســخنرانی و ورک شاپ در 
نیمه دوم بهمن ماه و پس از جشــنواره تئاتر فجر قطعی 
شده است. شفیعی با بیان اینکه عمده شهرت «باربا» در 
توجه ویژه او برای به اجرارساندن آثار و تولیدات فرهنگی 
اســت، گفت: حضور گروه ۱۳نفره «باربا» از کشــورهای 
کانــادا، هند، انگلســتان، دانمارک، شــیلی و ایتالیا برای 
اجرای نمایش «درخت» در تهران یک فرصت مناســب 
اســت تا علاقه مندان دقیق تر و بی واسطه با شیوه کاری 

او آشنا شوند. 
باربا در تهران

یوجینو باربا با آنکه به لحاظ اســم و رســم در ایران 

ما آشناســت، اما آنچنان که باید، به شیوه و نگاهش در 
تئاترمان توجهی نشده. البته بوده اند کسانی که نظرگاه ها 
و کتاب هایش را در تهران به پارسی برگردانده اند و شاید 
اشــاره هایی هم ســر کلاس های درس دانشــکده های 
تئاتر به نامش بشــود، اما آنچنان که یرژی گروتفســکی 
لهستانی، اســتاد و دوست یوجینو باربا، را می شناسیم و 
تا حــدی هم نظرگاهش به نام تئاتــر بی چیز در تئاتر ما 
کاربرد پیدا کرده است، اما تئاتر یوجینو به نام تئاتر سوم یا 
تئاتر اودین هنوز هم در کشورمان بیگانه است. شاید تنها 
دلیلش هم هماهنگ نبودن تئاتر ایران با تئاتر دنیا و از آن 
مهم تر عقب ماندگی عمده ای است که مانع از به روزبودن 
تئاتر یا برابری های رایج در ارائه شــکل ها و شــیوه های 
اجرائی خواهد شد و شــاید هم نبودن روابط بین الملل، 
یک دلیل دیگر است برای ناشــناخته ماندن بزرگان تئاتر 

معاصــر جهان در ایران. به هر تقدیر این فرصتی اســت 
که هــم درخت را ببینیم به عنــوان نمونه اجرائی اش و 
هم در کارگاه آموزشــی اش شــرکت کنیم که دراین باره 
بسیار ســخت گیر اســت و آموزه هایش شهرت جهانی 
دارد. موضوع درخور  توجهی که در تابســتان ۹۵ اتفاق 
افتاد، این بود که چند نفر از بازیگران و دانش آموختگان 
در کارگاه آموزشــی باربا که از تاریــخ ۲۱ ژوئن تا چهارم 
جولای در فاراســابینای ایتالیا برگزار شد، شرکت کردند. 
ایــن کارگاه با عنوان «تئاتــرِ بدن» برگزار شــد و از ایران 
کیومرث مرادی کارگردان، فرزین محدثِ بازیگر و مدیران 
تئاتــر باران به همراه جمعی دیگر از تئاتری های ایران در 
آن شرکت کردند. فرزین محدث که در این کارگاه شرکت 
کرده، می گوید: باربا معتقد است که تئاتر و بازیگری برای 
او بسیار مهم اســت، ازاین رو گروهش برای اینکه به این 

جایگاه برسد، قربانی داده است. حالا این قربانی به شکل 
ترک وطن، ترک خانواده، ترک عشــق، پدر، مادر، همســر 
و فرزندان، تعریف شــدني اســت. کار گروهی و تک تک 
افراد برایش بســیار مهم اند به همین دلیل است که تمام 
افرادی که با او کار می کنند، با تمام انگیزه و انرژی شــان 
در خدمتش هستند. در ایران، ناصر حسینی مهر، در سال 
۱۳۸۷ کتاب تئاتر «جزیره کوچک آزادی» را در انتشارات 
نگاه منتشــر کــرد و در آن بــه ارائه گفت وگویــی با این 
کارگردان نامی پرداخته است. شاید شرکت این کارگردان 
در دوره های آموزشی باربا، مقدمه ای برای شناساندنش 
در ایران باشد. همچنین یداالله آقاعباسی از یوجینو باربا و 
نیکولو ساوارز در سال ۱۳۹۰ کتاب فرهنگ انسان شناسی 
تئاتر (هنر اســرارآمیز نمایشگر) را به فارسی برگردانده و 

منتشر کرده است. 
تئاتر سوم

 یوجینو باربــا نظریات جامعه شناســی تئاتر خود را 
در مبحثی به نام «تئاتر ســوم» مطــرح کرده؛ مفهومی 
که با تئاتر رســمی و تئاتر آوانگارد نیز مرتبط  است. تئاتر 
سوم در ســال هایی نه چندان دور در تعدادی از کشورها 
شــکل گرفته و آن تئاتری است ناشــناخته که به ندرت 
بازتاب دارد. این تئاتر در جشــنواره ها یا حوزه نقد بدون 
جایگاه است و به نظر می رسد در اوج ناشناختگی شکل 
گرفته است. شکلی اســت که شناخته شدنش مشروط 
به مطالعات فرهنگی اســت. تئاتر سوم در حواشی تئاتر 
زندگــی می کند یا حتی خــارج از مراکــز و نقاط اصلی 
فرهنگ؛ تئاتری است که به وسیله اشخاصی پدید می آید 
که خود را به عنوان بازیگــر، کارگردان و فعال در زمینه 
تئاتر معرفی می کنند. هرچند به ندرت تحصیلات تئاتری 
آکادمیک دارند؛ بــه این دلیل به عنوان یک فرد حرفه ای 
شناخته نمی شــوند. ولی چنین افرادی آماتور نیستند و 
تمامی روز خود را صرف کسب تجربیات تئاتر می کنند و 
گاهی اوقات به وسیله آنچه آموزش (Training) نامیده 
می شود یا با تولید نمایش و اجرا، در تلاش اند مخاطبان 

خود را به دست آورند.  

کارگردان نامی ایتالیا در راه ایران
«یوجینو باربا» به تهران مى آید
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